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دفاع  دوران  های  عملیات  ترین  تاکتیکی  و  ترین 
مقدس در آن مقطع تاریخی می داند.

زمین،  گستردگی  خاطر  به  که  این  بیان  با  وی 
عملیات در 4 مرحله طراحی شده بود و 23 شبانه 
آن  از  افزاید:  می  انجامید،  طول  به  متوالی  روز 
این  اگر  بودند  گفته  او  به  عراق  حامیان  که  جایی 
کنند  نمی  حمایت  او  از  دهد  دست  از  را  منطقه 
با تجهیزات و  این مسئله موجب شده بود دشمن 
امکانات مدرن و با آمادگی کامل در منطقه حاضر 

شود.
وی ادامه می دهد: محصور شدن منطقه با 4 مانع 
هور  کارون،  های  رودخانه  عبور  غیرقابل  طبیعی 
العظیم، کرخه و اروندرود موجب شده بود دشمن 
مطمئن شود که ما نمی توانیم از این منطقه عبور 
کنیم اما ایستادگی نیروهای ما خلاف این را به او 

ثابت کرد.
منطقه  شرایط  بــودن  سخت  بر  تاکید  ضمن  وی 
می  عظیم  موانعی  وجود  و  دشمن  با  مقابله  برای 
گوید: با وجود تقسیم عملیات به 4 مرحله و با این 
دشمن  تصرف  از  را  مناطقی  اولیه  مراحل  در  که 
استقرار  و  خاکریز  احداث  با  او  اما   کردیم  خارج 
مان  برای  را  سد  این  دوبــاره  شکستن  تجهیزات، 
طور  به  روز  شبانه  کــه23  جایی  تا  کــرد  مشکل 
این  با  اما  ریخت  آتش  ما  نیروهای  روی  متوالی 
و  کردند  پیشروی  و  مقاومت  ما،  نیروهای  همه 
عمده پیشروی های ما از زیر آتش سنگین دشمن 

اتفاق افتاد.
وی ادامه می دهد: اگرچه در بسیاری از عملیات 
ها دشمن را غافلگیر می کردیم اما در این عملیات 
درصد  صد  آمادگی  از  دشمن  که  این  واسطه  به 
به  رسیدن  بــرای  غافلگیری  اصل  بود  برخوردار 
با  بود،  سنگینی  و  سخت  بسیار  کار  مان  مواضع 
عبور  موانع  از  ایثارگران  و  رزمندگان  همه  این 

کردند و در نهایت به هدف مان رسیدیم.
دشمن خرمشهر را به سنگری مستحکم تبدیل و با 
نصب سیم خاردارهای حلقوی به ارتفاع 5 و  عمق 
15 متر و ایجاد میدان مین ضد نفر و تانک، عبور 
کرده  مواجه  بسیاری  مشکلات  با  را  موانع  این  از 
شد  موجب  رزمندگان  خودگذشتگی  از  اما  بود 

بتوانیم سربلند از این عملیات بیرون آییم.
خرمشهر  هــای  نزدیکی  در  »امــیــری«  سرهنگ 
مجروح شده بود و برخلاف توصیه پزشک همچنان 
ها  دلاورمردی  از  او  داشت.  حضور  مقدم  خط  در 
گوید  می  رزمندگانی  هــای  خودگذشتگی  از  و 
حاضر  دشمن  خاک  از  وجب  یک  نجات  برای  که 
و  کنند  شرکت  پدرشان  پیکر  تشییع  در  نبودند 
ماندن در منطقه و رسیدن به هدف نهایی را مهم 

تر می دانستند.
به  خــراســان  رزمندگان  که  ایــن  به  ــاره  اش با  وی 
تیپ  مجموعه  زیر  گــردان   18 قالب   در  تنهایی 
ا...  »ولی  شهید  فرماندهی  به  رضــا)ع(  امام   21
این  وارد  هــا   گـــردان  دیگر  کنار  در  چراغچی« 
و  بیست  در  سرانجام  گوید:  می  شدند،  عملیات 
آغاز  طرف   4 از  را  شهر  محاصره  اردیبهشت  یکم 

سنگرهایی  روز  شبانه  در  که  آن  وجود  و با  کردیم 
بود که 4، 5 بار بین ما و عراقی ها دست به دست 
ساعت  هر  و  کرد  پیدا  ادامه  ها  پیشروی  شد،  می 
ــرداد  خ دوم  و  شــد  مــی  تــر  تنگ  شهر  محاصره 
دوم  غروب  نهایت  در  و  شد  کامل  شهر  محاصره 

شدیم. خرمشهر  شهر  وارد  نقطه  دو  از  ــرداد  خ
عراقی  خرداد  سوم  روز  کند:  می  خاطرنشان  وی 
توانند  نمی  و  شده  محاصره  شهر  دیدند  وقتی  ها 
مقاومت کنند، از کوچه های شهر فوج فوج برای 

تسلیم شدن آمدند.
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اسدی - مرتضوی

نبردی  درگرفت؛  بزرگ  نبردی  پیش،  سال   37  
که قهرمانی بزرگ تری را با خود به دنبال داشت، 
عبث  خیال  و  کردند  حمله  شر  به  خیر  نیروهای 
با  ملعون  صدام  ساختند.  نابود  را  بعثی  نیروهای 
حمایت دشمن به سرزمین ایران تعرض کرده بود. 
کردند،  پیشروی  که  خرمشهر  در  بعثی  دشمنان 
تاب  گذشته  همانند  کــشــورمــان  مـــردان  بــزرگ 
نیاوردند و با تقدیم جان و مال شان ایثار و نبرد و 
سرانجام سرزمین نخل های سر به فلک کشیده را 

آزاد کردند. 
»خرمشهر  شــد؛  انــداز  طنین  بلندگوها  در  خبر 
نیامد،  دست  به  آســان  پیروزی  این  اما  شد«  آزاد 
بسیاری شهید شدند و برخی دیگر جانباز اما این 
ای  گونه  به  همیشه  برای  )ره(  خمینی  امام  جمله 
دیگر ماندگار شد که »خرمشهر را خدا آزاد کرد«. 
المقدس«  »بیت  عملیات  در  که  هایی  آن  داستان 
است.  بزرگ  و  حماسی  شک  بی  داشتند  حضور 
از  ــزرگ  ب نبرد  روایــت  داریــد  رو  پیش  در  چه  آن 
زبان تعدادی از رزمندگان حاضر در عملیات بیت 

المقدس است.
از  درصــــد،   40 ــبــاز  جــان ــی«  ــم ــی ــراه اب »مــحــمــد 
المقدس  بیت  عملیات  در  که  است  رزمندگانی 
ــده اســـت. بــه گفته  حــضــور داشــتــه و مــجــروح ش
آزاد  عملیات  در  کــه  داشـــت  ــال  س  37 خـــودش 
سن  کهولت  اگرچه  کرد.  شرکت  خرمشهر  سازی 
عمل  چند  واســطــه  بــه  طــولانــی  هــای  بیهوشی  و 
جراحی بخشی از خاطرات او را از دسترس خارج 

کرده است اما تمام تلاش خود را می کند تا برگی 
از تاریخ جنگ را برای مان روایت کند. 

و  چشم  بر  عینکی  با  خیابان  کنار  صندلی  روی 
عصایی در دست نشسته است. از خاطرات جنگ 
می  نظر  به  کند،  می  سکوت  مدتی  پرسم  می  که 
آید قصد دارد تاریخ از دست رفته را از تاریک خانه 
اکنون 74 سال  او که  بیرون بکشد.  های ذهنش 
المقدس،  بیت  عملیات  در  گوید:  می  دارد،  سن 
»قالیباف« فرمانده لشکر مان بود. درست در خاطر 
برای  نیرو  چند  یا  بودیم  منطقه  کدام  در  که  ندارم 
مبارزه با بعثی ها آماده می شدیم اما خوب به یاد 
تا  دیدیم  می  آموزش  شبانه  ما  و  بود  شب  که  دارم 

فرمان حمله صادر شود.
حمله  فــرمــان  کــه  شبی  افــزایــد:  مــی  جانباز  ایــن 
کردیم.  حرکت  خرمشهر  سمت  به  ما  شد  صــادر 
به  ما  داد  می  احتمال  که  دشمن  بود  غریبی  شب 
او حمله کنیم، آتش خود را بی وقفه روی سر مان 

می ریخت.
در  ها  خمپاره  لرزید،  می  زمین  بگویم  راحتی  به 
کنار  از  گلوله  و  ــورد  خ می  زمین  به  ما  نزدیکی 
هوا  شدیم،  شهر  وارد  کــرد.  می  عبور  مان  گوش 
کدام  شب  آن  دانــم  نمی  درستی  به  بــود،  تاریک 
از همرزمانم شهید شدند. گرم مبارزه بودم و  یک 
دشمن  با  قدر  آن  دویدم.  می  شهر  مرکز  سمت  به 
عملیات  حین  در  نشدم  متوجه  که  بودیم  درگیر 
که  رفتیم  می  پیش  همچنان  ام.  شــده  مجروح 
ناگهان همرزمانم مرا متوجه جراحت و خون ریزی 
با وجود  ام کردند. هیچ چیز را حس نمی کردم و 
پاره  را  بدنم  چپ  سمت  ترکش  چندین  که  ایــن 

از  کرده بود اما همچنان می جنگیدم، آن قدر که 
از  چیزی  دیگر  شدم.  هوش  بی  ریزی  خون  شدت 
این که دو ساعت پس  ندارم جز  به خاطر  آن شب 
از بیهوش شدنم، رزمندگان اسلام توانسته بودند 
با کمک خداوند، خرمشهر را آزاد کنند و نیروهای 
بعثی را به اسارت بگیرند. این ها بخشی از روایت 
»ابراهیمی« است، او که تاریخ زنده جنگ و در نبرد 
از  دیگری  بخش  در  او  است.  داشته  حضور  بزرگ 
خاطرات خود می گوید: در عملیات بیت المقدس 
ناگهان خمپاره ای به کنار همرزمم اصابت کرد و 
دیدم او به هوا بلند شد و به شدت به زمین خورد، 
شهید نشد اما هیچ گاه این صحنه را فراموش نمی 
کنم، او را به جایی امن هدایت کردیم. اهل گرمه 

بود و اکنون ساکن مشهد مقدس است.
در  رزمندگان  روز  و  حــال  ســرافــراز،  جانباز  ایــن 
شب  آن  کند:  می  توصیف  چنین  را  عملیات  این 
ذهن  در  را  خرمشهر  آزادی  جز  چیزی  کس  هیچ 
خانواده  بودم  کرده  فراموش  راستی  به  نداشت. 
چه  هر  هستند،  منتظرم  فرزندانم  و  همسر  دارم. 
بود عشق به پیروزی و دفاع از کشور عزیزمان ایران 
بود، لشکر چنین حالی داشت و برای  این است که 
می گویم شب عملیات بیت المقدس، شب غریبی 

بود.
که  بود  رزمندگانی  زمره  در  که  »امیری«  سرهنگ 
آغاز  به  داشت،  حضور  المقدس  بیت  عملیات  در 
منطقه  در   61 سال  اردیبهشت  دهم  از  عملیات 
سازی  آزاد  بــرای  هزارکیلومتر   6 وسعت  به  ای 
جاده  و  سوسنگرد  از  بخشی  هویزه،  خرمشهر، 
بزرگ  از  را  آن  و  کند  می  اشاره  خرمشهر  اهــواز- 

ترین  مهم  از  یکی  المقدس«  بیت  »عملیات 
مسلح  نیروهای  عملیات ‌های  ترین  بــزرگ  و 
ایران است. نیروهای ایرانی با توان 130 هزار 
دقیقه   ۳۰ ساعت  در  را  عملیات  این  رزمنده 
علی  »یا  رمز  با   ۱۳۶۱ اردیبهشت   ۱۰ بامداد 
بن ابی‌طالب)ع(« در محور اهواز- خرمشهر- 
سپاه  مشترک  فرماندهی  به  ــان،  آزادگ دشت 
آغاز  خرمشهر  آزادســـازی  هدف  با  و  ارتــش  و 
و  داشــت  ادامــه  هفته   3 عملیات  این  کردند. 
عملیات  آغــاز  با  منطقه  در  عراقی  نیروهای 
در  کردند.  نشینی  عقب  خرمشهر  از  دفاعی 
اول خرداد ۱۳۶۱ ارتش عراق پاتک بزرگی را 
برای پس زدن نیروهای ایرانی شروع کرد اما 
با وجود گستردگی این پاتک نیروهای ایرانی 

توانستند در مقابل آن مقاومت کنند و سرانجام 
ایــرانــی  نــیــروهــای   ۱۳۶۱ خـــرداد  ــوم  س در 
به  جنگ  ابتدایی  روزهــای  در  که  را  خرمشهر 
کردند.  آزاد  بود،  درآمده  عراق  ارتش  اشغال 
در هنگام شکست نیروهای عراقی بیش از 19 
ایرانی  نیروهای  اسارت  به  عراقی  سرباز  هزار 
قابل  مقادیر  همچنین  ایرانی‌ها  درآمــدنــد. 
غنیمت  به  را  نظامی  ادوات  و  مهمات  توجهی 
گرفتند. انجام عملیات بیت‌المقدس در چهار 
در  مرحله  هر  که  بود  شده  برنامه‌ریزی  مرحله 
طریق  و  الائــمــه)ع(  ثامن  عملیات  با  مقایسه 
می‌آید.  حساب  به  بزرگ  عملیات  یک  القدس 
آزادسازی خرمشهر که در مرحله چهارم انجام 

شد از مهم ترین نتایج این عملیات بود.

بیشتر  ســال  پنج  ــود،  ب یک  و  شصت  خــرداد   
و  بــودنــد  خوشحال  خانه  در  همه  نــداشــتــم، 
دقیقا  بــود.  روشــن  ــو  رادی کردند.  می  شــادی 
نمی دانستم چه شده، ولی احساس می کردم 
اتفاق خوبی افتاده است، از پدرم پرسیدم چه 
شهر  خونین  »پسرم  گفت:  جوابم  در  او  و  شده 

آزاد شد«.
خونین شهر کلماتی بود که آن روزها در کوچه 
شنیدم،  می  زیــاد  تلویزیون  حتی  و  خیابان  و 
در  اما  بــودم  خردسال  زمــان  آن  در  که  این  با 
تلویزیون دیده بودم بعثی ها چه جنایت هایی 
که  را  خوب  خبر  مردم  بودند.  شده  مرتکب  را 
شنیدند آماده بیرون رفتن شدند. دایی ام که 
روی  و  برداشت  ماژیکی  نبود  بیش  نوجوانی 
مقوای بزرگی نوشت: »خرمشهر آزاد شد«، آن 
را لوله کرد و به من داد، بعد دست مرا گرفت 
به  و  بود شدیم  و سوار خودروی پدرم که ژیان 

خیابان رفتیم.

و  بود  ابری  هوا  و  ظهر  از  بعد   4 حدود  ساعت 
ترافیک  ها  خیابان  در  بارید.  می  نم  نم  باران 
در  مقواهایی  ما  مانند  مردم  بیشتر  و  بود  شده 
های  ماشین  به  هم  نفر  چند  داشتند،  دست 
شان گل می زدند یا آن ها را زیر برف پاک کن 

می گذاشتند. 
و  گــل  از  پــر  خــیــابــان  زدنـــی  هــم  بــر  چشم  در 
و  بود  نشسته  لبخند  ها  لب  بر  شد.  شیرینی 

مردم واقعاً خوشحال بودند. 
موتورسوارها با چهار سرنشین آمده و برخی‌ها 
بالای  را  امام)ره(  عکس  و  ایستاده  موتور  روی 
بقیه  مانند  هم  بودند.ما  داشته  نگه  سرشان 
سقف ژیان را باز کرده بودیم و من ایستاده بودم 
و فریاد می زدم و سعی می کردم با بزرگ ترها 
همراه شوم. مادران با کودکان شان در حاشیه 
می  گریه  شــادی  از  و  بودند  ایستاده  خیابان 

کردند. 
همدلی  و  اتحاد  از  حکایت  روز  آن  چیز  همه 
داشت و همه متحد و یک رنگ برای یک پیروزی 
بزرگ شادی می کردند. ای کاش آن روزها هم 

دوربین عکاسی داشتم.

نگاه 

کاغذ خاطره 

عملیات بیت المقدس در یک نگاه

کاش آن روز دوربین داشتم
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